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ولی  خواندیمکو در رابطو با وقف بود را اخباری  از مقداری 

ابواب از باب اول از حدیث اول  دبعضی از رفقا فرمودند سن
 احادیث زیاد ىستند و همگی موردرا بخوانیم، وقوف و صدقات 

طمینان بو صدور اینها ااجمالًا هاء ما می باشند لذا ما قف لمع
 اطمینان بو صدورداریم و ملاک حجیت اخبار آحاد نیز همین 

 بودبو خواندن اسناد احادیث ن ازیمی باشد از این جهت نی
 .منتهی چون فرمودند می خوانیم

 د می باشداسنا تنیکی از مقدمات اجتهاد در علم رجال شناخ
رحمة الله علیو در کتاب القضاء شش شرط برای شهید ثانی 

کرده و فرموده کسی کو می خواىد مجتهد شود باید   رکذ اجتهاد 
کلام، اصل دوم صل عمل کند؛ اصل اول علم  بو این شش ا

آیو در قران با احکام  دصنتفسیر قران زیرا أقلا پاآشنائی با 
 یث اىل بیت علیهم السلامو احاد ارتباط دارد، اصل سوم سنت

باشد،  هدنااحادیث وارده را خو  یک دوره تمامباید حد أقل لذا 
رجال کاملا کو مجتهد باید با روات و  رجالعلم اصل چهارم 
ایشان می فرماید نحو و صرف و اصول  دعب وآشنا باشد، 

مقدمات اجتهاد ىستند و کسی کو فاقد یکی از اینها باشد 
تهاد بسیار جافقیو و مجتهد نیست بنابراین کار ما یعنی  رگید

 وسیع و مشکلی می باشد.
محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن "حديث: سند  

أحمد بن محمد بن عیسى، عن محمد ابن عیسى، عن منصور، عن 
 9کلینی از طبقو   ،"ىشام بن سالم، عن أبي عبد الله علیو السلام

تقریبا و مقامش بسیار شامخ می باشد، عن عدة من اصحابنا 
نام آنها ذکر شده و چهارده نفر ىستند کو در آخر جامع الرواة 

ىستند، احمدبن محمد بن عیسی از أجلای  8این عده از طبقو 
و محمدبن عیسی شیخ القمیین و وجو الأشاعره  ،است 7طبقو 

کو ازم  ح، عن منصور بن همگی محدث بودند است أشعریینثقو 
کوفیٌ ؛و نجاشی در وصف او گفتو ل القدر است بسیار جلی

صحاب و الفقهاء، عن ىشام بن الأ أجلةمن  صدوقٌ عیٌن ثقةٌ 

بنابراین روایت نقل کرده،  663و ةٌ ثقةٌ عیٌن صدوقٌ سالم کو ثق
 .نداً صحیح می باشدخبر س
ث بحدو مطلب در  امدر این باب  و اما عرض کردیم کوخب 

و ثواب  فضیلتجواز و روایات مربوط بو  اول ؛خواىیم کرد
و دوم ا را خواندیم ىستند و تعدادی از آنه دیاز  بسیارکو وقف  

 دیکو باخود اىل بیت علیهم السلام  و نوشتو ىای موقوفات 
جامع أحادیث "کتاب  41جلد در بعضی از آنها را بخوانیم، 

کو بو دستور آیت الله العظمی بروجردی جمع آوری  "الشیعة
باره در حدیث  77کتاب بسیار خوبی می باشد  وشده 

وقف نامو ىای  ذکر شده و بیشتر موقوفات ائمو علیهم السلام
 .ائمو علیهم السلام نیز در آنجا ذکر شده است

نمونو  یار بمطلب اول یعنی روایات وارده در باب وقف مورد در 
وروى صاحب جمل ﴿:بود، خبر این خواندیماز بحار  ی رابر خ

الغرائب في كتابو باسناد لو عن النبي صلى الله علیو وآلو أنو قال: خمسو 
من حفر (:2)غرس نخلا، و(:1)في قبورىم وثوابهم يجري إلى ديوانهم: من 

من خلف (:5)من كتب مصحفا، و(:4)من بنى لله مسجدا، (:3)بئرا، و
زیاد ىستند و ما همو آنها را نمی خوانیم روایات  1.ابنا صالحا﴾

 خودتان مراجعو و مطالعو بفرمائید.
خبری قسم دوم یعنی موقوفات ائمو علیهم السلام در مورد اما 

محمد بن يحنٍ ، عن ﴿:ار ذکر شده، خبر این استبح 14در جلد 
أحمد بن محمد ، عن الحسنٌ بن سعید ، عن النضر ابن سويد ، عن يحنٍ 
 بن عمران الحلبي ، عن أيوب بن عطیة الحذاء قال : سمعت أبا عبدالله

، فاحتفر فیها  أرضٌ  يقول : قسم نبي الله القئ فأصاب علیاً  علیو السلام
عینا فخرج ماء ينبع في السماء كهیئة عنق البعنً ، فسماىا ينبع ، فجاء 

في  بشر الوارث ىي صدقة بتة بتلاء : علیو السلام فقال البشنً يبشر
لانباع ولا توىب ولا تورث ، فمن  حجیج بیت الله وعابر سبیل الله

يقبل الله  باعها أو وىبها فعلیو لعنة الله والملائكة والناس أجمعنٌ ، ولا
میر علیو نمونو ای از وقف حضرت ااین  2.﴾منو صرفا ولا عدلا

 السلام بود.
    نیز در همین رابطو  49همان بحار خبر بعدی یعنی خبر در 

عن عبدالرحمن بن الحجاج ﴿:کو در آن اینطور گفتو شده  می باشد
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علیو  بوصیة أمنً المؤمننٌ علیو السلام قال : بعث إلي أبوالحسن موسى
 : وىي السلام

بسم الله الرحمن الرحیم ىذا ما أوصى بو وقضى بو في مالو عبدالله علي 
ابتغاء وجو الله لیولجني بو الجنة ويصرفني بو عن النار ، ويصرف النار عني 

 3.﴾...الی آخريوم تبیض وجوه وتسود وجوه
ائمو نیز روایاتی درباره وقوف  وقف""سفینة البحار در ماده در 

 است. م السلام ذکر شدهلیهع
مبر خدا بو مدینو رفتند سو طائفو از یهود در آنجا بودند  وقتی پیغ

زیرا در  ی داشتندصاخو احترام جایگاه ویژه  مکو قبل از اسلا
 منتهی بعد از اسلامند دو بها خدا پرست مقابل مشکرین این

برگشتند و با حضرت بخاطر حسدی کو بو پیغمبر داشتند 
قاع و بنی نیبنی قفو یعنی ئاین سو طا ، حضرت بامخالفت کردند

اخلالی  بست کو شما نباید  و پیمانی عهدة ظقریی نب ونضیر 
طائفو ای کو منتهی اولین کنید و تبلیغاتی بر علیو اسلام نکنید 

 زنیک کو نقل شده  نددو بقاع نیعهد شکنی کرد بنی ق
 دعو ب کردندمسخره و اذیت  را در ملأ عام و در بازار  مسلمان

 مسلمانان و یهودیان درگیری پیش آمد و یک نفر کشتو شد بین
یغمبر آنها را از مدینو اخراج کرد، دوم طائفو بنی نظیر پو بعد 

مقداری پول برای جهاد و نقل شده قرار بود پیغمبر ک دندو ب
رفت تا ىم آنها را کو ثروتمند بودند  بدىد لذا بو سراغ بنی نظیر
م آوردنشان با ثروتشان لاسا زام بعد بو اسلام دعوت کند و ى
در  دنتفوقتی حضرت بو سراغ آنها ر حضرت را یاری کنند، 

بی است تا حضرت جائی نشستند و آنها دیدند کو موقعیت خو 
سنگی را بر  مرا از بین ببرند لذا تصمیم گرفتند از بالای پشت با

و  دادخبر  ایشاناین مطلب را بو برئیل ج سر حضرت بیاندازند
 برمغبرای قتل پیآنها برخواستند و رفتند و حیلو بزرگ  حضرت

حضرت بنی نظیر را نیز از مدینو خارج  و بعد از آن منتفی شد 
د و قریظو بودند کو فساد کردنئفو سوم نیز بنی اطکرد و 

آنها رفتند در قلعو  اج کردند ور خاحضرت آنها را نیز از مدینو 
 پیوستند و بر ینکر خیبر جا گرفتند و موقع جنگ احزاب بو مش

کو  دنتسعلیو پیغمبر وارد جنگ شدند اینها سو طائفو از یهود ى
 ما باید سوابق آنها را بدانیم.
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کو از   "یقیر مخ"کو شخصی بود بنام نقل شده  سفینو البحار  در
و از علماء آنها بود و اسلام آورد و خیلی یهودیان بنی نظیر بود 

 گنجخوش سابقو و خوب شد و با پیغمبر همراه شد و در 
او بسیار ثروتمند بود و ىفت  احُد کشتو شد و نقل شده کو

نیز  انهآاسامی و  بخشید برمبستان داشت کو همو آنها را بو پیغ
وقف کرد و نظارت بر آنها ، پیغمبر این حوائط سبع را ذکر شده

در اختیار  گذاشت و کلاً فاطمو زىراء سلام الله  عهده بو را 
ایشان بود، خب حضرت در حال حیاط این حوائط سبع را بو 

ی از دنیا رفتند عباس عمو  ن صورت وقف کردند اما وقتیای
پیغمبر آمد و گفت حضرت وفات کرده و من از مال او سهم 

و این حوائط سبع نیز از اموال پیغمبر می باشد، چند  دارم
اگر بنا اینکو  من جملو اینجا وجود دارد کو ذکر نشدهاشکال در 

اول است برسد از طبقو  وباید بو فرزند پیغمبر کباشد ارثی برسد 
، می باشدارث  عموی پیغمبر و از طبقو سومکو عباس  نو بو 

علی أی ِّ حال بعد از مراجعو عباس و مطالبو او حضرت امیر 
علیو السلام و عده ای آمدند و شهادت دادند کو پیغمبر این 

کرده بوده و تولیت آنها نیز با فاطمو زىراء حوائط سبع را وقف  
شده کو این  سلام الله علیها می باشد، در حاشیو جواىر نوشتو 

کو باعث ایجاد   را می دىد "عول و تعصیب"کار عباس بوی 
 نقصان کو ما قائلیمو )عول یعنی زیاده سقیفو بنی ساعده شد

شخص معینی خواىد رسید اما آنها اینطور قائل  ىرکدام بو
و می گویند اگر کم یا زیاد شد سرشکن می کنیم یعنی  نیستند

 کم شد از همو کم می کنیم  اگر اگر زیاد شد بو همو می دىیم و
و مردانی کو بو میت  افراد مذکر یعنی اینکوو اما تعصیب 

گر کسی فوت کرد درحالی  نزدیکند بر زنان مقدم ىستند مثلا ا 
دیگر بو دختر نمی دىند(، خلاصو اینکو  جد دارد کو عمو ویا

این احادیث مربوط بو اوقاف ائمو علیهم السلام کو در جامع 
دیگر کتب روائی ذکر  احادیث الشیعة و بحار و سفینة البحار و
 شده باید دقیقا مطالعو و بررسی بفرمائید.

 بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... بقیو 
 

 والحمد لله رب العالمنٌ و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد 


